
 ارغنون

»ارغنون« نخستین کتاب شــعر اخوان ثالث است که در سال 
1330 منتشر می شــود. کتاب قالب های شعری قصیده، غزل، 
رباعــی، قطعــه، مثنوی، ترکیب بنــد و اخوانیات را دربرداشــت. 
بخش اعظم اشــعار را غزل ها تشــکیل می دهد. »ارغنون« ادای 
احترامی به شــیوه شــاعری کهن اســت و اگرچه بعدها شاعر به 
سمت شــعر نو گروید، هنر چشــم نواز قلمش و هم چنین افکار و 
احساسات وی در این اشعار کلاسیک به خوبی دیده می شود...

آخر شاهنامه

ایــن کتاب هم از نظــر ترتیب تاریخی، هــم از لحاظ محتوا و 
تشــخص زبان و هم به اعتبار محتوا و تبلور اندیشه، در مرز و حد 
میان کتاب های »زمستان« و »از این اوستا« است. این کتاب در 
ســال 38 منتشر شد: هان، کجاست/ پایتخت این کج آیین قرن 
دیوانه؟/ با شبانِ روشنش چون روز،/ روزهای تنگ و تارش، چون 

شب اندر قعر افسانه/ با قلاع سهمگین سخت و ستوارش...

در حیاط کوچک پاییز در زندان

در حیــاط کوچــک پاییز در زندان ششــمین مجموعه شــعر 
چاپ شــده اخوان اســت که درســال ۵۵ منتشــر شــد. اشــعار 
دربرگیرنــده این مجموعه شــامل حبســیات )زندان نامه( اخوان 
است. شاعر در این کتاب برخلاف مجموعه قبلی اش که به وضع 
و خاطــره زندگی هم زندانیــان پرداخته بــود، در این جا موضوع 
درمــورد احوال شــخصی شــاعر در همان حال وهوا اســت. این 
کتاب مجموعه ای از اشــعار جداگانه اســت. شعر مشهور اخوان 
»خوان هشتم و آدمک« که در کتاب های درسی هم آمده، در این 

مجموعه منتشر شده  است...
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حماسه
راهنمایشعرمعاصر

نــوزاد آن چنــان آرام و  ایــن  »تولــد 
بی ســروصدا بــود کــه توجــه منتقدان 
محتــرم هنــری را کــه مطابــق معمول 
سرگرم دســته بندی و نان قرض دادن به 
یکدیگر بودند، حتی به اندازه یک سطر 
هم جلب نکرد؛ و تقریبا جز یکی دو مورد 
هیچ یک از مجــلات ماهانه و غیرماهانه 
ادبی کــه در تمــام مدتِ ســال، گوش 
خوابانده اند تا ببینند در دیار فرنگ چه 
می گذرد، و مثلا امــروز روز تولد یا مرگِ 
کدام نویســنده درجه اول یا درجه ســوم 
اســت، که بــا عجلــه آگهی تســلیت و 
تبریک را از مجله هــای خارجی ترجمه 
کنند و بــه عنوان اخبار نــاب هنری در 
اختیار مردم  هنردوست تهران بگذارند، 
کوچک ترین عکس العملی از خود نشان 

ندادند.«
این ســطرهای آغازینِ نوشته ای بود 
که فروغ فرخزاد یک سال پس از انتشار 
»آخر شــاهنامه« منتشر کرد و با طنزی 
گزنــده و تلخ ســلیقه مطبوعــات ادبی 
روزگارش را به ســخره گرفت، سلیقه ای 
که البتــه همچنــان در مطبوعات ادبی 
مشــاهده می شــود. اتفاقــی کــه برای 
»آخر شــاهنامه« افتاد، پیش از آن برای 
دفتر شــعر »زمســتان« )منتشر شده در 
133۵( نیز افتاده بود؛ چراکه زمســتان 
هم با بی اعتنایی مطبوعات ادبی مواجه 
شــده بود. بااین حال زمان، که بهترین 
داور آثــار هنری اســت، آشــکار کرد که 
شــعرهایی از این دو دفتر سنگ بناهای 
ماندگارتریــن  از  و  هســتند  نــو  شــعر 
شــعرهای نیمایی. هنوز هم سطرهایی 
از این شعرها بر سر زبان هاست و همدم 

و همنشین حالات و احوالات ایرانیان.
مهــدی اخوان ثالث، خــود، بر دفتر 
شــعر »زمســتان« مقدمــه ای نوشــته و 
نمایی کلی از ویژگی های ادبی شعرش 
را ارائــه داده بود. مقدمه اخــوان با این 
جمله آغاز می شــود: »حقیقــت امر... 
این اســت که ما کاره ای نیســتیم... به 
راســتی در جهان شعر و هنر -خاصه در 
اقالیم فارســی زبان- با این همه ســران، 
گردن کشــیدنِ کسانی به پایه و مایه من 
و گفتــن کــه چنیــن و چنانــم، بیش از 
آنچه نادرســت باشــد، مضحک است.« 

این آغاز به روشــنی نمایان گر وضعیت و 
جایگاه شاعر جوان در اوان انتشار دفتر 
»زمستان« است. اخوان در آن روزگاران 
شاعری بود بیست وهشت ساله که هنوز 
در تلاش برای رسیدن به سبک خاص و 
فردی خود بود، درواقع هنوز اخوانی که 

ما اینک می شناسیم پدید نیامده بود.
اخوان در ادامه مقدمه، »زمستان« را 
برآمده از نگاه خاص خود دانسته بود، به 
زندگــی و زمانه ای که در آن بود، و وه که 
چه نگاه تیره وتاری داشــت و البته ابایی 
هم از این نداشت که »نامردمان فریبکار« 
بر او تهمت »یأس مطلق سیاه« ببندند. 
راه نجات را در صداقــت می دید و آنچه 
می گفت و می ســرود را برآمده از راست 
و درســت دیدن شــرایط می دانســت: 
»گویند کــه امید و چه نومیــد، ندانند/ 
من مرثیه گوی وطن مرده خویشم« و در 
این حال وهوا او فریــادِ امیددهندگان را 
هم دروغین و ظالمانه می دانســت: »به 
مصلوبی که چهارمیخ شــده، فرمان آن 
کس که می گوید: دل خوش دار، بخند، 
دست افشــانی و پایکوبی کن، از فرمان 
آن کس که به چهارمیخ می کشد، یعنی 

زندگی، کمتر ظالمانه نیست.«
مــا آدمیان در نگاه اخوان »بی شــک 
همه مان حیواناتِ غالبا پلیدی هســتیم 
کــه در مطــاوی نوبــت و زندگــی خود 
می لولیم و هیچ کس از دیگری بهشتی تر 
نیســت.« در چنین فضــای تیره وتاری 
البته »حرف های ظاهرا آراسته ای« هم 
هســت که »یکی از آن ها عشــق اســت 
که من هم به آن ایمان دارم«. شــعرهای 
آغازین این دفتر هم رنگ وبوی عاشقانه 
دارنــد و یــادگار روزهای عشــق اخوان 
بــه تــوران . اخــوان پیــش از ازدواج بــا 
دخترعموی خود، یعنی ایران، معشوقی 
داشــت کــه در شــعرهایش از او بــا نام 
توران یــاد کرده؛ ایران و تــوران. بعضی 
شعرهای عاشــقانه اخوان یادگار عشق 
ناکام و شکست خورده اوست به توران و 
در این دفتر هم چندبار از توران یاد کرده 
اســت )در شــعرهای »یــاد« و »ارمغان 
فرشته«(. شــعرهای عاشقانه اخوان در 
فضایی متفاوت از شــعرهای اجتماعی 
و نمادگرایانــه اخــوان ســیر می کنند. 
رمانتیســم عاشــقانه اخــوان، فــارغ از 
اندیشه مبارزه اوســت و در نوعی زلالی 
غریــزی رخ می دهــد که البتــه گاهی، 
مانند بعضی از دیگر عاشــقانه های دهه 

سی، رنگ اروتیک )مثلا در شعر »هر جا 
دلم بخواهد«( به خود می گیرد. اخوان 
اصلا عشــق را پدیده ای میان دو انسان 
می دانســت و عشق های دیگر را حیله و 
دروغ: »عشــق به همه کس داشــتن که 
بسیاری برایش به ریا گریبان می چاکند، 
به نظر مــن معمولا یک دروغ شــاخدار 
اســت، یک فریب اســت، یعنی عشــق 
به هیچ کس نداشــتن. سیاســت مدارها 
باید چنین حرفــی بزنند و احمق ها باور 
کنند... محبت یک انســان آن قدر زیاد 
نیســت که برای یک انسان... هم حتی 

به درستی و تمامت کافی باشد.«
شــعرهای عاشــقانه او در ایــن دفتر 
البته هنوز به زلالی غزل های عاشــقانه 
او، در »آخر شــاهنامه« و »از این اوستا« 
)غــزل 3 و 4 کــه برخــلاف اسمشــان 
نیمایی انــد(، و مانــدگاری ســطرهایی 
چــون »ای تکیــه گاه و پنــاهِ زیباتریــن 
لحظه های پرعصمت و پرشــکوه تنهایی 

و خلوت من« نرسیده است.
اخوان از آن دســت شــاعرهایی بود 
که ترجیح می داد کمتر نکته ای را برای 
مخاطبــش سربســته بگــذارد. دربــاره 
سبک شعری خود هم در مقدمه نکاتی 
گفتــه اســت: »مــن کوشــیده ام از راه 
میانبری، از خراسان به مازندران، بروم: 
از خراســان دیروز به مازندران امروز. اما 
همچنان که نخواستم یک زائر بی خیال 
دخیل بندِ روســتایی بمانــم، که چیزی 
جز گنبــد زرینه پــوش و کهنه پاره هایی 
کــه می خواهــد با آنهــا دخیــل ببندد 
نمی بیند، همچنــان نیز نمی خواهم در 
ابهام و تیرگی و آبکندها و فرازوفرودهای 

جنگلی تاریک و نُه تو گم شوم.«
اخوان به مقصدی که در این سطور از 
آن سخن گفته، در بیشتر شعرهای این 
دفتر نرسیده اســت. او قطعات قدمایی 
خــود را بــه »ارغنون« اختصــاص داد و 
آنچه به قول خــودش »بینابین« بود در 
این دفتــر آورد، هرچنــد در اواخر دفتر 
شعر »زمستان« شــعرها بیشتر اسلوب 
تــازه اخــوان را دارند و ســبک و صدای 
شــخصی اخوان در آن ها دیده و شنیده 
می شــود. شــعرهای ابتدایی این دفتر 
در قالب های »چهارپــاره« یا قالب های 
مشــابه آن سروده شده اند و مصراع ها از 
نظر ارکان عروضی برابر باهم هســتند. 
در همیــن شــعرها تصویرهــای بدیعی 
یافته می شــود که نشان از طبع شاعری 

رادمانرسولی
پژوهشگر زبان فارسی

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 زمستان آغازگر مسیری بود

که زمینه ساز پیدایی شعرهای ماندگار اخوان شد


